
آن کســـی کـــه وجـــدان دارد اگر به اشـــتباه 
خـــود پی بـــرد، رنـــج می‌کشـــد. ایـــن خود 
بیـــش از اعمـــال شـــاقه برایـــش مجـــازات 

. ست ا

 جنایت و مکافات
 فئودور داستایوفسکی

امام سجاد )ع(: 
در شگفتم از کسى که از غذا مى‌پرهیزد تـا گـرفـتـار زیـان آن نشـود؛ ولى از گـناه پـرهـیز نمى‌کـند 

تا گرفتار ننگ و عار آن نگردد.

کشف الغمه، ج 2، ص 107
سخن روز

 دعوت وزیر فرهنگ برای تماشای »تنهاتر از مسیح«
محمـــد مهـــدی اســـماعیلی، وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی بعد از 
تماشـــای نمایش »تنهاتر از مســـیح« در توئیتی نوشـــته:»در کنار مردم 
عزیز نمایش »تنها تر از مســـیح« را که بســـیار بدیع و برگرفته از هنری 
ایرانی_اســـامی است دیدم. هرشب چند هزار نفر از دوستداران آل‌الله 
بـــه واســـطه ایـــن نمایـــش، در این مـــکان حاضر می‌شـــوند و یـــک اثر 
هنری بســـیار با کیفیت می بیننـــد. ازعلاقه‌مندان برای تماشـــای این نمایش دعـــوت می کنم.«

اظهار نظر رئیس صداوسیما درباره سریال حضرت موسی )ع( 
پیمـــان جبلـــی رئیس ســـازمان صـــدا و ســـیما دیـــداری از روند پیش 
تولیـــد ســـریال الف ویـــژه فاخر »حضرت موســـی )ع(« داشـــته اســـت 
و در یادداشـــت کوتاهی در فضای شـــخصی خود در ویراســـتی نوشـــته 
اســـت:»پیش تولید مجموعه الف ویژه فاخر حضرت موســـی )ع( این 
روزها با تـــاش مجاهدانه برادرانم ابراهیم حاتمی‌کیـــا کارگردان نام‌آور 
و ســـید محمود رضـــوی تهیه‌کننده حرفـــه‌ای ادامـــه دارد. مجموعه تلویزیونـــی راهبردی حضرت 

موســـی )ع(، انقلابـــی در تولید ســـینما و تلویزیون ایجـــاد خواهد کرد.«

ابتلای آرش میراحمدی به سرطان
آرش میراحمـــدی از ابتـــای خود به بیمـــاری ســـرطان پانکراس خبر 
داده و اشـــاره کـــرده کـــه از روز شـــنبه درمان خـــود با شـــیمی‌درمانی را 
آغـــاز خواهد کـــرد. آرش میراحمـــدی )زاده ۴ تیر ۱۳۵۰( بازیگر ســـینما 
و تلویزیون ایـــران اســـت. از مهم‌ترین آثـــار آرش میراحمدی می‌توان 
بـــه بازیگری در ســـریال »خنده بـــازار«، ســـریال »محلـــه گل و بلبل« و 
ســـریال »بچه محل« اشـــاره کـــرد. آرش میراحمدی با انتشـــار یـــک ویدیو پس از ۸ مـــاه در مورد 

بیماری‌اش توضیحاتـــی ارائه داد.

نگاه کزازی به گنجینه زبان‌ها و گویش‌های بومی
نقـــل قولی از میرجـــال الدین کـــزازی  در صفحه‌ای که بـــا نظارت وی 
مدیریت می‌شـــود،  بـــا همان لحن و شـــیوه نگارش خاصـــی  که از این 
اســـتاد دانشگاه و شـــاهنامه‌پژوه ســـراغ داریم منتشر شـــده که در آن 
آمده:» زبان‌هـــا و گویش‌های بومـــی به پاس نژادگی و دیرینگی‌شـــان 
) خالـــص بـــودن و قدمـــت زیـــاد(، گنجینه‌هایی‌انـــد گـــران ‌ارج. این 
گنجینه‌های یگانه و بی‌جانشـــین چشمه‌ســـارانی‌اند زنده و زایا و نوشـــین، فرهنگ گرانســـنگ و 
سرگذشـــت بشکوه و نازشـــخیز ایران را. از همین روست که ایران ما بهشـــت زبانشناسی تاریخی 
اســـت. در پاسداری از آنجا به جان، بکوشـــیم و ارج آنها را بدانیم.« این نوشته از دفتر نارنجستان 

ناخودآگاهی بازنشـــر شده است.

نوشته سلیمانی برای جمشید مشایخی
ســـپند امیرســـلیمانی بازیگر ســـینما و تلویزیون با انتشـــار عکســـی از 
زنده‌یاد جمشـــید مشـــایخی نوشـــته:» نبودن شـــما هیـــچ وقت عادى 
نمی‌شـــود. خیلى از شـــما یاد گرفتم، خیلى.  یه شـــب تو اوج ناراحتى 
بـــودم شـــما بهـــم گفتیـــن اینجـــور مواقـــع یاد شـــعر حضـــرت حافظ 
بیفت:چـــرخ بـــر هم زنـــم ارَ غیر مـــرادم گردد/ مـــن نه آنم کـــه زبونى 

کشـــم از چـــرخ فلک. گاهـــى یه حرف چقـــدر حـــال آدم رو عـــوض میکنه.«

اظهار خوشحالی بابت هدیه‌ای فرهنگی
اســـماعیل امینی، شاعر و استاد دانشگاه نوشته: »اول صبح پنجشنبه، 
هدیـــه ارزشـــمند رفیـــق هنرمنـــد و با مـــرام امیرحســـین مـــدرس، به 
دســـتم می‌رســـد و چشـــم و دلم را روشـــن می‌کند. دوســـت فرزانه‌ای 
که در دانش و ذوق و نکته‌ســـنجی مرتبتی دارد و در این ســـالیان تلخ، 
خلـــوت گزیده و بـــا تصحیح و تدوین نســـخه‌هایی کمتر دیده‌شـــده از 
گنجینـــه‌ ادب فارســـی دلدادگی خود را به دانایـــی، زیبایی و فرهنگ با این قبیـــل خدمات پرارج 

عینیت می‌بخشـــد .
خدا را شـــاکرم بـــه خاطر موهبت بی‌بدیل دوســـتی با اهل فضـــل.« کتابی که امینـــی درباره ‌اش 
نوشـــته، »قطـــره دریای همـــت« نام دارد، گزیـــده‌ای از کلیـــات طالب علی لکهنویـــی متخلص به 
»عیشـــی«، شـــاعر قرن ســـیزدهم قمری. انتخاب و تدویـــن و تصحیح این کتاب را امیرحســـین 

مدرس انجام داده اســـت.

 آشنایی‌من با امام حسین)ع( از طریق کتاب رخ داد
براســـاس چهـــره‌ای که من دارم همـــه فکر می‌کنند اهل جنوب هســـتم، ولی من تهران متولد شـــدم و این آشـــنایی هم در 
تهران اتفاق افتاد. مســـجد محله‌مان مســـابقه خلاصه کردن کتاب گذاشـــته بود و آشـــنایی من با مسجد و امام حسین)ع( 
از طریـــق کتـــاب اتفـــاق افتاد. مـــن آن کتـــاب را خلاصه کردم و یـــک جفت کتانی بـــه من جایـــزه دادند. محرم شـــد و تا به 
خـــودم آمدم دیـــدم من زنجیر در دســـت دارم، بچه‌ای ســـنج می‌زند، دیگری دارد نوحـــه حفظ می‌کند و دســـته کودکانه‌ای 
شـــکل داده بودیـــم. گاهی به جنـــوب می‌رفتیم، گاهی هـــم در زمزمه‌های مادرم نوحه‌هایی می‌شـــنیدم. در پاســـخ به اینکه 
اگر در معرکه عاشـــورا حضور داشـــتم، کجـــا قرار می‌گرفتم باید بگویـــم که من نقش »جون« غلام حضرت امام حســـین)ع( 
را بـــازی می‌کردم و آن لحظه‌ای که این شـــخصیت اذن میدان می‌خواهد. او اسلحه‌ســـاز بوده و داشـــته شمشـــیر حضرت را 
بـــرّان می‌کرده اســـت کـــه متوجه می‌شـــود حضرت خیلی غریب نشســـته، حـــرف می‌زند، شـــعر می‌خواند، اما این‌بـــار انگار 

اولین‌باری اســـت که جون این اشـــعار را می‌شـــنود....

 |بخشی از گفته‌های این هنرمند با ایسنا

 ساختار حرفه‌ای نشر؛ سرویراستار
دیرزمانـــی فرض آدم‌هـــا در مواجهـــه با کتـــاب و متن این 
بـــود کـــه »هـــر مکتوبی مقبـــول اســـت«. به لطـــف خدا و 
پیشـــرفت علم و دانش از آن زمان گذر کردیـــم و در دوران‌ 
گـــذار از »هـــر مکتوبی حتـــی ارزش یـــک بـــار مطالعه هم 
نـــدارد.« هســـتیم. با این حـــال یک چیز عوض نمی‌شـــود 
که هـــر متنی لابد ارزشـــی داشـــته کـــه مکتوب شـــده! بنا 
به همیـــن تصور هر کتابـــی که می‌بینیم حتمـــاً چیزهایی 
بـــرای عرضـــه دارد و حرف‌هایی در آن هســـت کـــه می‌ارزد 
تورقش کنیم. این ورای آن اســـت که هرچه منتشـــر شده، 
باید پاکیـــزه و بی‌غلط باشـــد. یعنی اگر تمـــام گزاره‌ها هم 
مردود شـــوند و متن‌های منتشـــره الزاماً مقبول، ارزشمند 
و متقن نباشـــند، دســـت‌کم باید درست و روشـــن و پاکیزه 
نوشـــته شده باشند! کارکرد انتشـــارات در مواجهه با کتاب 
اینجا اهمیت می‌یابد. اساســـاً انتشـــارات جایی اســـت که 
غ از هـــر ارزش و جایگاهـــی ویراســـته و  کتاب‌هایـــش فـــار

پیراســـته عرضه می‌شوند.
توقـــع و البته حق مخاطب این اســـت کتابی که می‌خواند 
غلـــط و کژتابی و درازگویی و قلمبه‌‌گویی و گنگی نداشـــته 
باشـــد. ناشـــران هم کار متخصصانه و مســـتمر این اعتماد 
را ســـاخته و می‌ســـازند. متولـــی تحقق این اعتبار در نشـــر 
سرویراســـتار اســـت. کســـی که منصـــوب شـــده و حقوق 
می‌‌گیـــرد کـــه از فرهنـــگ و زبان حفاظـــت کند، به ناشـــر 
خدمات ویرایشـــی بدهد، به نویســـنده برای بهبود متنش 
کمک کنـــد و برای احقـــاق حق و جلـــب رضایت مخاطب 
بکوشـــد. این چهار ضلع را کســـی می‌‌توانـــد مدیریت کند 
که عـــاوه بر تصاحـــب این جایـــگاه شـــناختی از وضع هر 

کدام از اضلاع داشـــته باشـــد.
هـــر کســـی می‌توانـــد ویراســـتار باشـــد و ویرایش کنـــد، اما 
سرویراســـتاری یک جایگاه انتصابی اســـت و ممکن است از 
کســـی گرفته شود. سرویراســـتار علاوه بر مهارت و تجربه در 
ویرایش باید کار تشـــکیلاتی بداند و آدم پیگیرتر، بابرنامه‌تر، 

جدی‌تـــر و دقیق‌تری از یک ویراســـتار معمولی باشـــد.

 وظایف سرویراستار
در نگاهـــی کلـــی هـــر متنـــی که از نشـــر خـــارج می‌شـــود، 
از زیـــر چشـــمان سرویراســـتار رد می‌شـــود و حتـــی در 
عناوین کتاب‌ها، متن بروشـــورها، متن‌هـــای ترویجی و... 
دقت‌های ویرایشـــی او تعیین‌کننده است. سرویراستار در 
ســـاختار نشـــر ذیل مدیر فرهنگی عمل می‌کند و با دبیران 
هر بخـــش در تعامل اســـت. او بـــر کار دیگر ویراســـتاران و 
نمونه‌خوانـــان اســـتخدامی یا پـــروژه‌ای نظـــارت دارد و آنها 
نیروهای او هســـتند. برای شـــروع همکاری با ویراستاران، 
نمونه‌خوان‌هـــا، خلاصه‌نویس‌هـــا، بازنویس‌هـــا و دیگـــر 
مشـــاغل و حرفه‌های ذیل ویرایش، اوســـت کـــه نمونه‌کار 
و رزومـــه را بررســـی می‌کنـــد و در ادامه هم بـــر کیفیت کار 
آنها نظارت دارد. پیگیری امور ایشـــان نیز بیشـــتر در حوزه 
دبیـــر کتـــاب اســـت و سرویراســـتار جایـــگاه ارزیابی کیفی 
دارد. تهیـــه و تنظیم شـــیوه‌نامه ویرایشـــی هر نشـــری هم 
بر عهده سرویراســـتار آنجاســـت. شـــیوه‌نامه‌ای که شامل 
مواردی است همچون روش به‌کارگیری علائم سجاوندی، 
روش درج منبـــع و پاورقـــی، امـــای مختار کلمـــات، نقاط 

جدانویســـی واژه‌ها و....

کارکرد سرویراستار
آنچـــه با فعالیـــت سرویراســـتار رخ می‌دهد، یک‌دســـتی در 
روش ویرایش اســـت. این نظارت و تعیین وضعیت سرعت 
کار را افزایـــش می‌دهـــد و آن را دقیق می‌کند. سرویراســـتار 
بر مبنای شـــیوه‌نامه ویرایشـــی مســـیر و کیفیـــت ویرایش را 
مشـــخص می‌کند و با حضور ارزیابانه خـــود مراقب کیفیت 
ویرایش متن‌هاســـت. او نباشد همه دســـت‌اندرکاران تولید 
کتاب علـــم ادعا برمی‌دارند و اینجاســـت که هر کســـی نظر 
خـــودش را اعمـــال می‌کنـــد، بی‌آنکه معلوم باشـــد کیفیت 
کار هـــر کدام چقدر اســـت. بـــا حضور سرویراســـتار تکلیف 

ویراســـتار و روش کار و کیفیت کار او روشـــن می‌شود.

فضای مجازی
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منصوب 
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می‌‌گیرد که 
از فرهنگ و 

زبان حفاظت 
کند، به ناشر 

خدمات 
ویرایشی 

بدهد، به 
نویسنده 

برای بهبود 
متنش کمک 

کند و برای 
احقاق حق و 

جلب رضایت 
مخاطب 

بکوشد. این 
چهار ضلع را 

کسی می‌‌تواند 
مدیریت کند 
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این جایگاه 
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می‌شوند، خود را به نجف 

اشرف می‌رسانند تا با 
زیارت حرم مولای متقیان 

امیرالمؤمنین حضرت 
علی علیه السلام حرکت 

خود را از نجف به سوی 
کربلا ادامه دهند.

عکس:مهر

ماجراهای خانم آقای او

انحصار در دایره‌ تعشق!
عمـــق چـــروک گوشـــه چشـــم حاجـــی بـــه قاعـــده 

اســـت. زندگـــی‌  چاله‌چوله‌هـــای 
نیمچه خم‌خـــم راه می‌رود، معلـــوم نمی‌کند حاجی 
عصایش می‌کشـــد یا عصا حاجی‌اش... لخ‌لخ گیوه‌ 
می‌کشـــد کـــف کوچـــه، از دور صدایش مـــی‌دود دم 
گـــوش بانو. بانو ذوقش می‌شـــود، آســـه مـــی‌رود دم 
آیینـــه گره لچکـــش نظم و نســـق می‌دهـــد، چاروق 
می‌انـــدازد دم پایـــش، پر می‌کشـــد در وا کنـــد برای 
حاجـــی. حاجـــی ســـنگین می‌شـــنود، لاکـــن تق‌تق 
چـــاروق بانو با نبضش هم‌ســـاز اســـت... عصا تیرک 
می‌کند، راســـت می‌ایســـتد تا بانو که در گشود دلش 

بکشـــد قربان قد و بالای حاجـــی برود.
خال گوشـــتی بیـــخ دماغ حاجـــی از عمر نصـــف اهل گذر کهنه‌تر اســـت! 
چادر‌چاقچور بانو یـــه عمر همین‌ رنگ بوده، زهوار عمرشـــان در رفته، ‌تر و 
تازگی از هردو گذشـــته. نه چهارتا شوید پریشـــان روی سر طاس حاجی دل 
می‌برد، نه تای کمر و لب‌های قیطان و برف زلف بانو شـــهر آشـــوب اســـت.
آدمشـــان یـــک عمر اســـت نـــو نمی‌شـــود، غلط نکنـــم هرچه هســـت و ما 

رؤیتمان نمی‌شـــود پشـــت و پســـتوی دلشـــان پنهان شـــده...
علی ایحال زن جماعت در عشـــق، ذاتاً انحصارطلب اســـت. ماندیم قدیم 
کـــه زن‌ها ناچار بـــه برتافتن هوو بودنـــد چطور تـــاب آورده دق نمی‌کردند. 
مـــا خودمان رؤیت کنیم کســـی چـــپ نگاه »آقـــای او« انداختـــه، با همین 
نخ و ســـوزن داخل جعبه ســـوهان حـــاج محمد و پســـران، پلک‌هایش به 

هـــم می‌دوزیم.
خاطرمـــان باشـــد کل‌حســـن اواخر عمـــرش حواس درســـت و بـــه‌ قاعده 
نداشـــت، بـــا خال‌هـــای قهـــوه‌ای حـــاق ســـر بی‌مویش می‌شـــد تســـبیح 

. خت ا ند ا
یک نوبه سلانه‌ســـانه به ســـمت راه‌پلـــه می‌رفت، تعجیل کردیـــم ناغافل 
تنـــه زدیم به پیرمـــرد، ۹۰ درجـــه چرخ خـــورد، کانهو عروســـک کوکی تعلل 
نکـــرد، لاقید بـــه مقصـــد، عقبـــه راه را به ســـمت در رفت، یـــک لحظه‌ هم 

مردد نشـــد مســـیر تطور یافته.
پریـــروز، حاج خانم آمده بود پی‌مان، گله و شـــکوا داشـــت مستأجرشـــان 
آرابیـــرا کرده آمـــده مهلت اجـــاره بگیرد، لچکش شـــل بوده، زلـــف بیرون 
ریختـــه، پیش کل‌حســـن ناز و غمـــزه ریخته. پیـــرزن برافروختـــه غر می‌زد 
مردم جلف و ناجور شـــده‌اند. دل‌نگران بود زن شـــل حجـــاب ناغافل دل 

از شوهرش ببرد...
مداقه کردیم توی چشـــم‌هایش صبغه پنجاه- شصت سال عشق و عاشقی 
برق می‌زد. نشستیم به انگاشـــتن روزگار شباب کل‌حسن، که زلف پریشان 
و قـــد بالا بلنـــدش بند دل حاج‌خانم گســـیخته بـــود. چه دلواپســـی‌ها از 
ســـر گذرانده که عشقش رســـیده به این روزگار؛ لابد شیشـــه عمر عشق به 
جان کشـــیده‌ که ســـر پیری هنـــوز دل‌نگران شـــوهر چروکیـــده بی‌حواس 

قصیرالقامت تندمزاجش است.
حالا بـــا چه بـــاک و تهوری زهـــره می‌کننـــد به مـــن بگویند نگـــران آقای‌او 
-هزار‌الله اکبر چشـــمم کف پایش- با آن جلال و جبـــروت و قد و بالا جذبه 
نباشـــم؟ مگر اینکه به ازشـــما و تعریف از خود نباشد از خوبیت و محاسن و 
زنیت و اســـتغنا و تمامیت خودمان باشـــد حیرت کنند چه جای تشـــویش 

اســـت، وگرنه از کمال زنیتمان، در عشـــق از همه انحصارطلب‌تریم.

حاتم ابتسام
پژوهشگر حوزه 

نشر

اربعین

 وادی حیرت
اربعیـــن وادی حیـــرت اســـت. از هـــر طرف 
که نـــگاه کنی حیـــرت دارد. مـــدل زیارتش 
حیرت می‌آورد. این همه راه بروی و ســـختی 
بکشـــی. گرمـــا را تحمل کنی، ســـرما را تاب 
بیاوری که برســـی به بارگاه مولا. یک ســـام 
بدهی و راهت را بکشـــی برگردی زادگاهت. 
عراقی‌ها این‌طورند دیگر. پانزده تا بیســـت 
روز پیـــاده‌روی می‌کنند تا برســـند و ســـام 
بدهنـــد. در اصل، طریق همان رســـیدن و 
ســـام اذن زیارت ســـال بعد. اینجاست که 

باور می‌کنـــی اینجا وادی حیرت اســـت.
انـــگار در همـــه جاده‌ها و کوچـــه پس کوچه‌ها، کنـــار پای تک 
تـــک آدم‌هـــا، حیرانی مثـــل رود جاری اســـت و همـــه از آن ‌تر 
می‌شـــوند، در آن آب‌تنـــی می‌کننـــد و البته بعضی هم شـــاید 
در آن غـــرق می‌شـــوند. اربعین، وعده و کربـــا، میعادگاه همه 
آدم‌هایی اســـت که طعم این حیرانی را چشـــیده‌اند و دســـت 

از لذت آن نمی‌کشـــند هرچند خیلی ســـخت باشـــد.
اربعین وادی حیرت اســـت چـــرا که ما ظاهـــر کار را می‌بینیم. 
ســـفره‌های رنگیـــن را می‌بینیـــم و التماس‌هـــای میزبانـــی که 
دوســـت دارد خانه‌اش را از زوار امامش پر کند، حیرت اســـت 
چـــون یحتمـــل او آنچنـــان تمکـــن مالی نـــدارد اما یک ســـال 
پس‌انـــداز می‌کند بـــرای اینکـــه 10 روزی بتواند میزبان باشـــد 
بـــرای زواری که پیاده طـــی طریق می‌کند. او بایـــد بعد اربعین 
برای خرج یومیـــه‌اش تلاش کند و از همان رزق اندک توشـــه 

زائران ســـال بعد را هم کنـــار بگذارد.
حیرت اســـت و دیگـــر چیزی نیســـت. چون ما چشـــم ظاهر 
داریم و باطـــن را نمی‌بینیم که عظمت اربعیـــن را درک کنیم.

 می‌دانـــی بعـــد دیگـــر ایـــن حیـــرت چیســـت؟ آنجا کـــه همه 
می‌داننـــد این ســـفر ســـختی دارد، مشـــکل دارد، اســـکان این 
همه جمعیت محال اســـت اما باز می‌زنند بـــه جاده، حاضرند 
پیـــاده عمود به عمـــود راه بروند کربلا، کنار خیابان بنشـــینند 
زل بزننـــد به گلدســـته‌های زیبای حرم عباس و حســـین)ع(. 
شـــاید حتـــی نتوانند بـــه حرم هـــم بروند بـــه خاطـــر ازدحام 
جمعیـــت اما همیـــن را هم غنیمـــت می‌دانند و بـــاز می‌روند، 
اینهـــا باز همه ظاهر اســـت چـــون باطن را فقط خـــدا می‌داند 

بس. و 
از بعد تمدنی هم ببینی حیرانی در اربعین جاری اســـت. اینجا 
ملیت رنگ می‌بازد و تمام. همه می‌شـــوند زائر حســـین و مگر 
در ایـــن وادی اهمیـــت دارد کجایی هســـتی؟ به قـــول مرحوم 
علی ســـلیمانی مـــا همه »حســـین‌چی« هســـتیم. می‌گفت از 
عناویـــن جهان نوکـــری‌ات ما را بـــس. دیگر چـــه می‌خواهیم 
وقتی حســـین را داریم. در حکومت امام زمان)عج( هم همه 
ســـرباز مهدی هســـتیم. رنگ و ملیت و‌ نژاد آنجـــا کنار می‌رود 
و ما همه یکی هســـتیم، اینجـــا در اربعین تمریـــن یکی بودن 
می‌کنیـــم تا هم بـــرای خودمان هـــم برای مســـلمانان جهان 

الگوی درســـت را عرضه کنیم.
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